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ھفت توصیھ ی سوزان سانتاگ درباره ی تفکر مستقل
کیتی رویف

شاید از ذھنتان  بگذرد کھ اگر سوزان سانتاگ زنده بود، درباره ی
اوضاع سیاسی فعلی مان چھ فکر می کرد. کتاب تازه  ی درباره ی زنان

https://tertulia.com/book/on-women-susan-)
sontag/9781250876850) کھ مجموعھ ی نوشتھ ھا و

مصاحبھ ھای او در دھھ ی ١٩٧٠ درباره ی فمینیسم و زنان است
جنبھ ھا و وجوھی از عقاید او را بھ ما نشان  می دھد. تصور حضور

سانتاگ در توئیتر، با آن استعدادش برای کلمات قصار، سخت نیست:
«آدم ھای مبتلا بھ سوءظنِ بیمارگونھ غبطھ برانگیزند؛ آنھا واقعاً فکر

می کنند دیگران بھ آنھا توجھ می کنند.» سانتاگ در توئیتر
می درخشید، ھرچند بعضی ویژگی ھای توئیتر، مثل باندبازی و

احساس خودبرترپنداریِ کاربران توئیتر، سانتاگ را آزار می داد.

مِرو امر (Merve Emre)، منتقد ادبی، در مقدمھ ی کتاب درباره ی
زنان بھ «امتناع سانتاگ از تن دادن بھ پاسخ ھای دم دستی یا

پارسایی ھای زودرنج» اشاره می کند. حالا کھ در اوج دوران
پاسخ ھای دم دستی و پارسایی ھای زودرنج  بھ سر می بریم، رویکرد

منحصربھ فرد و ھوشمندانھ ی سانتاگ بھ بحث ھا و گرفتاری ھای
فمینیستیِ آن دوران می تواند راھنمایی آشنا برای ما ھم باشد. امروز یکی از آن دوران ھایی است کھ نظرات

خردمندانھ ی دورانی دیگر می تواند دیدگاه تازه ای را بھ ما نشان دھد. با توجھ بھ یادداشت ھا و فھرست ھای خودِ
سانتاگ، کھ معروف ترین آنھا مقالھ ی «علیھ تفسیر» است، در این مقالھ چند نکتھ از کتاب درباره ی زنان سانتاگ را

گردآوری کرده ایم.

آنچھ را کھ منظورتان است بگویید. دقیق باشید. بھ اصطلاحات ازپیش بستھ بندی شده و آماده بسنده نکنید. از1. 
کلیشھ ھای عوامانھ ای کھ در مقالات دوره ی کارشناسی رواج دارد اجتناب کنید. در دورانی کھ بسیاری از

فمینیست ھا برای توصیف وضعیت زنان مسن در فرھنگ کنونی از واژه ھایی مثل «زنان نامرئی»،
«حذف شده» و «بی صدا» استفاده می کنند، یا مدام از «فلان چیز دیگرھنجار» و «بھمان چیز مسئلھ ساز» سخن

می گویند سوزان سانتاگ بھ اصل مسئلھ می پردازد. او بھ گونھ ای می نویسد کھ فرار از حقیقتی کھ می گوید
ناممکن است. شفافیت و وضوح نوشتارِ او خواننده را وادار می کند تا با آنچھ می گوید مواجھ شود. او در

مقالھ  ای نیش دار درباره ی «استانداردھای دوگانھ درباره ی پیری» می نویسد: «عمیق ترین وحشت زندگی یک
زن در مجسمھ ی "پیری"، اثر رودن، نمایش داده می شود: زنی پیر و برھنھ نشستھ و بھ شکل رقت انگیزی بھ

بدن صاف، آویزان و از بین رفتھ اش می نگرد. پیری در زنان فرایندی است کھ از نظر جنسی ناپسند تلقی
می شود، چراکھ پستان ھای شل، گردن چروکیده، دست ھای لک وپیس دار، موھای سفید و نازک، نیم تنھ  ای کھ

دیگر صاف و خوش فرم نیست و بیرون زدن رگ ھای پا برای یک زن مسن فحش محسوب می شود.» بھ جای
حماسھ ساختن و بزک کردن تابوی پیری با آن واژه ھای آشنا، این توصیف بی رودربایستیِ او نشان می دھد کھ

واقعیت از چھ قرار است و این واقعیت چطور تا اعماق روان ما رخنھ کرده است. سانتاگ می نویسد:
«زیبایی سرمایھ ی زنان در این جامعھ و عرصھ ی بردگی آنھاست. تنھا یک معیار از زیبایی زن ھست کھ

مورد تأیید است: دخترانگی.»
جھان را صادقانھ بنگرید، حتی اگر انجام این کار مستلزم فھم دینامیک پیچیده و آزاردھنده ی مسائل باشد. در2. 

ھمان حال کھ مدام سعی می کنید نحوه ی عملکرد واقعیِ ظلم در زندگیِ روزمره را بفھمید، از روایت ھای
دم دستی درباره ی تبھکاران و قربانیان بپرھیزید. مثلاً سانتاگ می نویسد: «در پسِ این واقعیت کھ زنان بیش از

مردان بابت پیری مجازات می شوند این امر نھفتھ است کھ مردم، دست کم در این فرھنگ، زشتیِ زنان را
کمتر از زشتیِ مردان تحمل می کنند. در این فرھنگ یک زنِ زشت صرفاً زننده نیست؛ زشت بودن یک زن
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چیزی است کھ انگار برای ھمھ، زن و مرد، مایھ ی خجالت است.» امروزه در مکالماتمان اکثراً بھ راحتی از
«مردانگیِ سمی» حرف می زنیم، اما از نقش و ھمدستیِ زنان در کنترل و تحمیل معیارھای سرکوبگرِ زیبایی

بھ دیگر زنان بھ راحتی حرف نمی زنیم.
حوصلھ سربر نباشید. سانتاگ برداشتی چندوجھی و کوبنده از نھاد خانواده ارائھ می دھد کھ جلب توجھ می کند:3. 

«خانواده ی مدرنِ "ھستھ ای" نوعی فاجعھ ی روانی و اخلاقی است؛ زندانِ سرکوب امیال جنسی است، زمین
بازیِ سستی ھای اخلاقیِ متناقض، موزه ی مالکیت، کارخانھ ی تولید عذاب وجدان و مدرسھ ی خودخواھی

است.»
در برابر میل بھ نگریستن بھ تاریخ جھان یا یک رخداد فرھنگی از دریچھ ای تک بعدی، تقلیل دھنده و ساده  شده4. 

مقاومت کنید. ھمان طور کھ سانتاگ می نویسد: «مثل ھمھ ی حقایق اخلاقی دیگر، فمینیسم ھم کمی ساده اندیش
است. ھمین ساده اندیشی اش ھم نقطھ ی قوت آن است و ھم محدودیتش.» یکی از جذاب ترین تبادل نظرھا در

این کتاب گفت وگوی بین سانتاگ و آدرین ریچِ شاعر است. ریچ با یکی از مطالب سانتاگ درباره ی لنی
ریفنشتال با عنوان «فاشیسم فریبنده» مخالف بود و می گفت سانتاگ در مطالبی کھ درباره ی نازی ھا می نویسد
بھ اندازه ی کافی بھ مسئلھ ی سرکوب زنان توجھ نمی کند. ریچ نوشتھ بود: «آلمان نازی مصداق مردسالاری در

خالص ترین و بنیادی ترین شکل  است. اینھا چیست جز ارزش ھای نرمحور، سمی و مردسالارانھ؟» اما
سانتاگ بھ صراحت اشاره می کند کھ چقدر عجیب وغریب است کھ آلمان نازی را بھ چشم عنصری نگاه کنیم
کھ ھدف اصلی و اولیھ اش سرکوب زنان است. سانتاگ بھ ریچ گوشزد می کند کھ چقدر خطرناک است کھ
خشونت ھای نژادپرستانھ و فاشیستیِ نازی ھا را نادیده بگیریم. او در نوشتھ ای ریچ را تمسخر کرد کھ «در

برابر مسائل واقعی کھ از نظر ایشان تاریخ مردسالارانھ است تمام آن کثافات نژادپرستانھ مسئلھ ی ثانویھ تلقی
می شود.» از نظر سانتاگ، ریچ نیت بدی نداشت، اما این نیت خیرِ او کوتھ بینانھ بود: «از نظر این  گروه

مسلماً منطقی نیست کھ فکر کنیم کھ اھداف دیگری جز تضاد جنسیتی، زخم ھای دیگری بھ جز زخم ھای
جنسیتی، ھویت ھای دیگری بھ جز ھویت جنسیتی، سیاست ھای دیگری بھ غیر از سیاست جنسیتی و ارزش ھای

ضدانسانیِ دیگری بھ جز زن ستیزی نیز وجود دارد.»
از اینکھ خیلی نگران احساسات دیگران باشید دست بردارید. مثلاً سانتاگ اگر زنده بود اقدام شورای5. 

دانشجوییِ دانشگاه کورنل را تأیید نمی کرد. شورای دانشجویی کورنل در ماه مارس گذشتھ سعی کرد کھ
قانونی را تصویب و اساتید را مجبور کند تا پیش از بحث درباره ی ھر موضوعی بھ دانشجویان ھشدار دھند
کھ محتوای درس ممکن است «آسیب زا» باشد. سانتاگ احتمالاً استدلال می کرد کھ بخشی از ھیجان ناشی از
تبادل آرای روشنفکرانھ ھمین است کھ این بحث ھا ذھن را ناآرام کند، بھ چالش بکشد و بھ ھم بریزد. بھ شکل

کلی، سانتاگ احتمالاً فضای روشنفکری ای را تأیید نمی کرد کھ احساسات را بھ تفکر موشکافانھ ترجیح
می دھد. ریچ سانتاگ را متھم می کرد کھ بھ شکلی از فمینیسم باور دارد کھ «بیشتر نوعی تمرین فکری است
تا بیان واقعیت ھای رخ داده». سانتاگ در جواب گفت: «من ھمیشھ مدافع سرسخت ھرکسی  ھستم کھ بھ دنبال
تمرین فکری  است. ترجیح می دھم کھ متن بھ عنوان یک استدلال  قضاوت شود و نھ بھ عنوان "ابراز" چیزی،

حتی احساسات صادقانھ ی خودم.» سانتاگ برای رفع ھرگونھ ابھامی گفت کھ خود را از فمینیسم جدا نمی کند،
بلکھ خود را از آن گرایشی در فمینیسم جدا می کند کھ «تضادی فاسد و خطرناک بین ذھن (تمرین فکری) و

احساسات (واقعیت حس شده) را تشویق و ترویج می کند».
از زبان و ادبیات سیاسی زیاد استفاده نکنید. این خطر جدی است کھ وقتی مدام کلماتی مثل «مردسالاری»،6. 

«فاشیست»، «نژادپرست» و غیره را بھ سمت مخاطب پرتاب می کنیم واژه ھا را از معنا و قدرتشان تھی
می سازیم. سانتاگ نوشتھ بود: «اگر ھدف این است کھ ھر واژه ای در مواقعی مشخص معنا داشتھ باشد،

نمی توان مدام از آن واژه استفاده کرد.»
مستقل باشید. یکی از جالب ترین مخالف خوانی ھای سانتاگ در کتاب درباره ی زنان این است کھ او با نگاھی7. 

انتقادی از «آن فمینیست ھا» و تأملات فمینیستیِ پرشورشان می نویسد. او ھم درون جنبش فمینیسم بود و ھم
بیرون از آن. خواننده ی امروزی احتمالاً در مواجھھ با او کلافھ می شود کھ «تو بالاخره با کدام طرف

ھستی؟» در روزگار فعلیْ ما ھر تغییر عقیده ای را نوعی نقص و ضعف می دانیم. اما سانتاگ این وضعیت
پیچیده را نھ ضعف بلکھ نقطھ ی قوت می دانست: ھر فرد وقتی می تواند کاملاً مستقل باشد کھ ھم داخل ھر
ایدئولوژی سیاسی و ھم بیرون از آن باشد. در اوضاع سیاسی فعلی  مردم مدام بھ دو گروه تقسیم می شوند:
ھوادارانِ جنبش حساسیت بھ عدالت اجتماعی و مخالفان این جنبش، فمینیست و ضدفمینیست، نژادپرست و

ضدنژادپرست و... . اکنون بخش عظیمی از گفتمان عمومی در انحصار این گونھ دستھ بندی ھاست و ھرکس
کھ بھ اندازه ی کافی در یکی از این دو گروه بازی نکند، سرزنش و توبیخ می شود. سانتاگ تن بھ این

دستھ بندی ھا نمی داد. او از درون و بیرون بھ بحث ھا می نگریست، ھمزمان ھم منتقد سفت وسخت فمینیسم بود
و ھم نظریھ پردازی درخشان و پرشور در حوزه ی فمینیسم، و مدام یادآوری می کرد کھ ذھنی کھ برای مسائل
راه حل دارد می تواند نیروی قدرتمندی باشد کھ بھ نتایج غیرمنتظره و متفاوتی برسد. سانتاگ از ابتدا در برابر

فشارھای معطوف بھ باور تام و تمام بھ یک ایدئولوژی، تغییرنکردن و ابراز نظرات بی خطر و مقبول در
قالبی مردم پسند مقاومت می کرد. او علیھ نوعی از فمینیسم می نوشت کھ «بھ اسم اتحاد و ھمبستگی خواھان
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سادگیِ فکری  و دوری از چالش ھای ذھنی  است». او ھمیشھ در برابر اجماع عمومی طرفِ دقت نظر و روند
تفکر فردی ای را می گرفت کھ ازپیش تعیین شده نبود. او این باور را در یک جملھ خلاصھ کرده بود: «از

تفکر حزبی و جمعی بدم می آید. این گونھ تفکرات باعث یکنواختی فکر و نثر بد می شود.»

 

برگردان: فرناز سیفی

کیتی رویف نویسنده ی کتاب ھای گوناگونی ازجملھ یادداشت ھای قدرت، صبح روز بعد و قرارھای نامعمول و مدیر
«برنامھ ی گزارشگریِ فرھنگی و نقد» در دانشگاه نیویورک است. آنچھ خواندید برگردان این نوشتھ با عنوان اصلیِ
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